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کارنامه 40ساله
جشنواره فجر

ظهور فیلمسازان زن
جشنواره‌های دهه1390بهار سینماگران زن بود. با کمرنگ‌‌شدن 
حضور 3کارگــردان مطرح دهه‌هــای1360و 1370)رخشــان 
بنی‌اعتماد، پوران درخشــنده و تهمینه میلانــی( در فیلم فجر، 
نرگس آبیار، آیدا پناهنده و منیر قیدی از راه رسیدند و نمایندگان 
تازه سینماگران زن شدند. نرگس آبیار با »شیار ۱۴۳« مطرح شد 
و با »نفس« نشــان داد به پیمودن راه‌های تازه علاقه‌مند است و با 
»شبی که‌ماه کامل شد« کوشید تا از ســوژه‌ای امنیتی به نگاهی 
انسانی برســد. آیدا پناهنده با فیلم امیدبخش »ناهید« نشان داد 
که اســتعدادی تازه از راه رســیده و با »اســرافیل« و »تی‌تی« از 
تثبیت و تداوم طی کردن مسیری دشــوار خبر داد و البته از آنچه 
حساسیت‌های زنانه خوانده می‌شود و الزاماً در آثار همه فیلمسازان 
زن این سرزمین مشهود نیست. گرچه ورود ســینماگران زن به 
عرصه سینمای دفاع‌مقدس در ادوار گذشته هم سابقه داشت، ولی 
کاری که منیر قیدی ‌در »ویلایی‌ها« انجام داد، مســبوق به سابقه 
نبود و نشــان از تنوع رویکرد‌ها در میان ســینماگران زن داشت. 
»دسته دختران« در تداوم »ویلایی‌ها« به‌عنوان پروژه بلندپروازانه 
یک کارگردان زن، همچنان در مسیر ثبت و نمایش جلوه و حضور 
زنان در جنگ قرار می‌گیرد. در انتهای دهه1390و در جشــنواره 
سی‌وهشتم، نیکی کریمی غافلگیرکننده‌ترین حضور کارگردان‌های 

زن را در جشنواره‌های این دهه به ثبت رساند.

کلمه‌ها و ترکیب‌های تازه
پایان دهه1390و آغاز ۱۴۰۰ و روی کار آمدن دولت سیزدهم، به 
تغییرات گسترده مدیریت ارشد انجامید. در نخستین جشنواره‌ای 
که محمد خزاعی به‌عنوان رئیس ســازمان سینمایی برگزار کرد، 
بیشــتر فیلم‌ها محصول دولت قبل بودند. خزاعی که خود تجربه 
دبیری جشنواره فجر را داشت، در برپایی نخستین جشنواره دولت 
جدید کوشید تا دریچه‌های محدودشده به‌واسطه همه‌گیری کرونا 
را بگشاید و در شرایطی که هنوز خطر برطرف نشده بود، ولی با آمدن 
واکسن، مدیریت شده بود، جشــنواره به لحاظ تعداد فیلم‌ و نحوه 

برگزاری به شکل معمول و متداولش بازگشت.
خزاعی و همکارانش فرصتی برای به ثمر نشــاندن ایده‌هایشان در 
قالب فیلم‌های پذیرفته‌شده در جشنواره ۱۴۰۰ را نداشتند و نفس 
برگزاری در شرایطی که اکران عمومی هم عملًا 2سال به کما رفته 
بود، بیش از هر چیز دیگر اهمیت داشت. جشنواره برای بازگشت 
به شــرایط عادی هنوز با مشــکلاتی مواجه بود. محدودیت‌های 
کرونایی نیز همچنان برقرار بود. نشــانه‌های تغییر سیاست‌ها هم 
گرچه مشاهده می‌شد، اما هنوز خیلی فرصت و امکان نمود نداشت. 
آنچه همچنان برقرار مانده بود سنت ایجاد شده در جشنواره‌های 
دهه1390بود؛ اینکه فیلــم اولی‌ها را باید جــدی گرفت و مقدم 

فیلمسازان تازه‌نفس را گرامی داشت.

تحولات فجر با تغییر دولت
دوره‌های سی‌ام و سی‌ویکم جشنواره در دولت احمدی‌نژاد برگزار 
شد و از دوره سی‌ودوم تا سی‌ونهم دولت روحانی متولی برپایی فیلم 
فجر بود. جشــنواره‌ای که متولی‌اش وزارت ارشــاد است با تغییر 
دولت‌ها، در روش و رویکرد تن به تحولاتی داد. در 2ســال پایانی 
دولت احمدی‌نژاد، درگیری‌های ســازمان ســینمایی با اصناف 
سینمایی به اوج خود رسیده بود که نتیجه‌اش تعطیلی خانه سینما 
بود؛ منازعه‌ای که تأثیرش را بر جشنواره فیلم فجر هم گذاشته بود 
و فیلم فجر در 2ســال پایانی دولت  احمدی نژاد، زیر سایه همین 
اختلاف برگزار شــد. از دل همین اختلاف‌ها بود که در پایان دوره 
ســی‌ام، کلیدواژه »خیانت« به تعدادی از ملودرام‌های حاضر در 
جشنواره الصاق شد‌ و بعد از آن داستان تحریم فیلم‌های سینمای 
ایران توسط نهاد مهم و تأثیرگذار حوزه هنری که بیشترین سالن 
سینما را در کشــور در اختیار دارد، پیش آمد. حوزه هنری در اوج 
اختلافات وزارت ارشــاد احمدی‌نژاد با جامعه اصناف ســینمایی 
کشور پایگاهی برای مدیران و نزدیکان خانه سینما شد و فیلم‌هایی 
چون »بوســیدن روی ماه« همایون اســعدیان و »مهمان‌داریم« 
محمدمهدی عسکرپور با ســرمایه حوزه ساخته شد‌ و به جشنواره 
فجر هم آمدند. جواد شمقدری که جشنواره دشوار سال۱۳۸۸ را 
با رفع توقیف »به رنگ ارغوان« جذابیت بخشــیده بود و جشنواره 
ســال۱۳۸۹ را هم با حضور چندین فیلم شــاخص، از »جرم« تا 
»جدایــی...‌« و »یه حبه قنــد« رونق داده بــود، در 2دوره بعدی 
دست چندان پری برای فیلم فجر نداشــت. جشنواره‌های سی‌ام 
و ســی‌ویکم چه در فیلم‌های به نمایش درآمــده و چه در اهدای 
سیمرغ‌ها نتوانستند رضایت‌بخش باشــند. آنچه از جشنواره‌های 
ابتدای دهه1390ماند، تلاش برای برپایی فستیوال‌هایی باشکوه 
بود. مراسم فرش قرمز به سیاقی نزدیک به جشنواره‌های خارجی به 
فیلم فجر اضافه شد؛ اتفاقی که محصول ابتکار محمدرضا عباسیان، 
دبیر جشنواره ســی‌ویکم بود و بعدها و با مخالفت‌هایی که صورت 
گرفت در دولت بعدی تعدیل و تخفیف یافــت. درحالی‌که به‌نظر 
می‌رسید با تغییر دولت، فیلم فجر با گشایش بیشتری برگزار شود 
در نخستین جشنواره دولت اعتدال، آنچه بیش از هر چیز به چشم 
آمد، محافظه‌کاری مدیران بود که حتی کار را به عوض‌کردن دقیقه 

نودی بازیگر برگزیده جشنواره هم رساند. 
اگر در جشنواره ســی‌ام محصول پرهزینه فارابی سیمرغ بهترین 
فیلم را می‌گرفت، در نخســتین جشــنواره دولت اعتــدال، فیلم 
فاخر احمدرضا درویش برگزیده می‌شد. تغییر مدیران سینمایی 
از حجت‌الله ایوبی به محمدمهدی حیدریان و درنهایت حســین 
انتظامی هم هر یک به شــکلی تأثیر خود را بر فیلم فجر گذاشتند. 
بهترین جشــنواره‌های دهــه1390، دوره‌های ســی‌وچهارم و 
سی‌وپنجم بودند که در آنها حضور جوانان به رسمیت شناخته شد؛ 
سال‌هایی که فیلم فجر مقدم نسل تازه سینماگران را از طیف‌ها و 
گرایش‌های مختلف و متفاوت گرامی داشــت؛ از سعید روستایی 
تا محمدحســین مهدویان که خیلی زود به نام‌های آشنایی برای 
مخاطبان فیلم فجر تبدیل شــدند. از دل هنروتجربه هم به‌عنوان 
مهم‌ترین دســتاورد دولــت اول اعتدال، هم فیلمســاز تازه‌نفس 
بیرون آمد و هم بخش و جایزه مستقلی که باز با تغییرات مدیریتی 
هنروتجربه هم دست پشــتیبان و حمایتگرش را از دست داد. اگر 
دولت احمدی‌نژاد آخرین دوره‌های جشــنواره تحت مدیریتش را 
پرزرق‌وبرق برگزار کرد، آخرین جشنواره دولت روحانی تبدیل به 
کم‌رونق‌ترین دوره تاریخ فیلم فجر شــد؛ جشنواره‌ای که زیر سایه 
سنگین کرونا برگزار شد و تنها میزبان ۱۶ فیلم در بخش مسابقه بود 
و شاید اگر اصرار مدیران وقت ارشاد نبود، در همین سطح حداقلی 

هم امکان اجرا نمی‌یافت‌.
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بررسی چهار دهه برگزاری جشنواره فیلم 

فجر در گفت وگو با فریدون جیرانی

 همچون 
غدر یک آینه  آشیانه سیمر

سال های شکوفایی

شور جوانی
فریادها و نجواها

ویژه جشنواره فیلم فجر

گزارش

روزنامه نگار
مهرنوش سلماسی

از سالن‌های نوستالژیک و قدیمی پایتخت تا برج مدرن 
و تازه تأسیس میلاد و از رساندن پردردسر حلقه‌های 
نگاتیو به دفتر جشــنواره تا ورود به عصر دیجیتال و 
تحویل نسخه dcp به دفتر جشنواره، فیلم فجر در طول 
یک دهه به اندازه یک قرن متحول شد. عصر تازه‌ای از 
راه رسید و زمانه‌ای دیگر شد‌. فیلم فجر از انتهای دولت احمدی نژاد تا دوره اعتدال، راه 
پر فراز و نشیبی را پیمود و در این مسیر بارها چرخ از نو اختراع شد و در انتها کرونا هم 
از راه رسید، ولی فیلم فجر همچنان ماند و آیین فیلم دیدن در بهمن، همچنان حفظ شد.

فریادها  و نجواها 
 جشنواره فیلم فجر  در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ 

چه مسیری را طی کرد

تکثیر تأسف‌برانگیز فرهادی

وقتی در آخرین جشنواره دهه1380، فیلم »جدایی  نادر از ســیمین« حضور موفقی را به ثبت رساند و ۱
همزمان با سیمرغ‌های فجر خرس‌های برلین را هم 
شکار کرد و بعد از یک ســال دور جهان گشتن و جایزه بردن، 
اسکار را هم فتح کرد، طبیعی بود که مسیر سینمای جشنواره‌ای 
ایران همان راهی را طی کند که فرهادی پیموده بود؛ گیرم نه با 
همان کیفیت و ظرافت، ولی با استمرار و تکرار راه طی شده در 
»جدایی« و »درباره الی«. به‌این‌ترتیب جشنواره فیلم فجر هم 
دهه1390را متأثر از تنها فیلمســاز اســکاری‌اش آغاز کرد؛ 
همانطور که در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ شبح »درباره الی« روی 
فیلم‌های زیادی ســایه‌افکن شــده بود. نمایش بحران طبقه 
متوسط شد موتیف تعداد قابل‌توجهی از فیلم‌ها که جشنواره 
فیلم فجر نخســتین محل نمود و بروزشــان بــود. تقلید و 
تأثیرپذیری از شیوه روایت و تمرکز بر مشکلات طبقه متوسط 
آغاز شد و تا جزئیاتی چون کودک‌کشی امتداد می‌یافت که اگر 
در »جدایی«، سقط جنین زن طبقه فرودست، خانواده در آستانه 
فروپاشی طبقه متوسط را دچار چالش می‌کرد، کودک‌کشی 
به‌عنوان نقطه محوری شکل‌دهنده درام، از فیلمی به فیلمی 
دیگر راه می‌یافت؛ از »گس« )کیارش اسدی‌زاده( تا »ملبورن« 
)نیما جاویدی( و »تابســتان داغ« )ابراهیم ایرج‌راد(. »قاعده 
تصادف« )بهنام بهزادی( فیلم برگزیده بخش بین‌الملل و برنده 
بهترین کارگردانی همین بخش و بهترین فیلمنامه مســابقه 
سینمای ایران جشنواره سی‌ویکم، چه با گرد آوردن چند جوان 
تئاتری در محیطی بسته و چه در شــیوه دکوپاژ و استفاده از 
دوربین روی دست، تحت‌تأثیر »درباره الی« به‌نظر می‌رسید. 
»ســعادت‌آباد« )مازیار میری( از فیلم‌های مورد توجه همین 
جشنواره هم با ترسیم شبکه‌ای از دروغ و خیانت در میان چند 
زوج جوان طبقه متوســط، همیــن راه را در پیش گرفته بود. 
دست‌کم تا میانه‌های این دهه، سندروم فرهادی در بخشی از 
فیلم‌های جشنواره‌های ادوار مختلف قابل‌مشاهده بود. فیلم‌های 
فرهادی در کانون توجه سینماگران ایرانی قرار داشت و خیلی‌ها 
از او تقلید می‌کردند و در این تکثیر تأسف‌برانگیز چه فیلم‌های 

الکن و ناتوانی که ساخته نشد.

جشنواره در عصر اینترنت

یکی از ویژگی‌ها و جلوه‌های بیرونی جشنواره فجر  صف‌هایی بوده که گرداگرد ســینماها تشکیل 4
می‌شد. در دهه1390صف جشــنواره همچنان 
پابرجا ماند، ولی داســتان جاگرفتن در صف از صبح زود برای 
خریدن بلیت فیلمی که در آخر شب به نمایش درمی‌آمد، منحصر 
به جشــنواره‌روهای دهه‌های گذشته شــد. رواج پیش‌خرید 
اینترنتی بلیت، مخاطبان را از مقابل سینما به پشت رایانه‌هایشان 
کشاند. در دهه1390بیشتر مخاطبان جدی جشنواره به خرید 
اینترنتی بلیت رو آورده بودنــد و حالا به‌جای اینکه صف مقابل 
سینما آزادی و فرهنگ تا جایی که چشم کار می‌کند امتداد بیابد، 
در همان دقایق اول آغاز پیش‌فــروش اینترنتی، بلیت‌ها تمام 
می‌شد. متولیان جشنواره در ادوار مختلف همیشه درصدی از 
ظرفیت بلیت‌ها را برای سینماها حفظ می‌کردند تا سنت صف 
جشنواره کاملًا حذف نشود و به‌عنوان نشانه‌ای آشکار از رونق و 
اقبال عمومی به فیلم فجر حفظ شود. در جشنواره‌های برگزار 
شده در این دهه هر چه جلوتر رفتیم با افزایش استفاده عمومی از 
اینترنت از طول صف‌ها هم کاســته شــد. نکته دیگر اما غیبت 
نام‌های بزرگ و کنجکاوی‌برانگیز بود که در دوره‌هایی آسمان 
جشنواره را کم‌ستاره می‌کرد. در این دهه جشنواره‌هایی برگزار 
شــد که تعداد کارگردان‌های شــاخص در آن کــم بود و صف 
جشنواره معمولاً برای آثار نام‌های بزرگ تشکیل می‌شد؛ هرچند 
این قاعده هم با حضور شورانگیز سینماگران جوان شکسته شد؛ 
اتفاقی که بیشتر در جشنواره‌های نیمه دوم این دهه رخ داد؛ مثلًا 
در دوره سی‌وهشتم طولانی‌ترین صف‌ها برای »شنای پروانه« 
تشکیل شد که فیلم اول محمد کارت بود. جالب اینکه نخستین 
جرقه کنجکاوی عمومی برای تماشــای »شنای پروانه« هم در 
فضای مجازی زده شد و پخش کلیپ کوتاهی از فیلم با بازی امیر 
آقایی در شبکه‌های اجتماعی، نام فیلم را سر زبان‌ها انداخت. در 
دهه1390هر سالی که می‌گذشت و هر دوره‌ای که برگزار می‌شد، 
فضای مجازی بیشــتر بر جشــنواره تأثیر می‌گذاشت و انتقال 
صف‌های خرید بلیت از پشــت گیشه ســینماها به درگاه‌های 
پیش‌فروش اینترنتــی یکی از مهم‌ترین نشــانه‌های تغییر در 

مناسبات و مراودات جشنواره‌ای دوستداران سینما بود.

تولد‌ جشنواره جهانی

ســال‌ها بود بخش بین‌الملل جشــنواره  اهمیتــش را از دســت داده بــود و در 3
سال‌هایی )بیشــتر در جشــنواره‌های 
برگزارشده در نیمه دوم دهه1370( عملًا به‌جایی برای 
تسلی‌بخشی به فیلمسازانی که فیلم‌هایشان در بخش 
مسابقه سینمای ایران تحویل گرفته نمی‌شدند، تبدیل 
شده بود. فیلم‌های خارجی به نمایش درآمده در بخش 
بین‌الملل معمولاً آثار مهمــی نبودند و در دوره‌هایی 
بیشتر جوایز را سینماگران ایرانی دریافت می‌کردند؛ 
مثال مشهورش جشنواره ســی‌ام بود که از ۱۸جایزه 

بخش بین‌الملل ۱۰جایزه به  ایرانی‌ها رسید. 
جشــنواره فیلــم فجــر از ســال۱۳۹۳ بــا عنوان 
بین‌المللــی خداحافظــی کــرد؛ تصمیمــی کــه 
از دلــش جشــنواره جهانی فجــر متولد شــد و از 
میانه‌هــای دهه1390اردیبهشــت‌ماه موعد برپایی 
جشــنواره‌ای جهانــی بــود کــه دســتاوردهایش 
 به‌مراتب قابل‌توجه‌تر از بخش بین‌الملل جشــنواره

فیلم فجر بود. 
با حذف بخش بین‌الملل، جشنواره با تمرکز بر تولیدات 
داخلی برگزار شــد؛ تصمیمی که بــا تدبیر علیرضا 
رضاداد، دبیر چند دوره اول جشنواره در دولت اعتدال 
صورت گرفت و جدول نمایش فیلم‌های جشنواره را 
خلوت کرد. بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر عملًا 
برای کسی مهم نبود و جشنواره را هم دوپاره کرده بود؛ 
به‌طوری‌که در نیمه‌های برگزاری جشنواره اختتامیه 
بخش بین‌الملل برگزار و موتور جشــنواره بعد از این 

مراسم بود که داغ می‌شد. 
جشنواره فیلم فجر همیشه به‌عنوان مهم‌ترین رخداد 
سالانه ســینمای ایران در صدر اخبار قرار می‌گرفت 
و بین‌المللــی بودنش بیشــتر به حاشــیه‌ای زائد بر 
اصل شباهت داشــت؛ طوری که حذف این صفت از 
جشــنواره‌ای که در بهمن‌ماه برپا می‌شــد، بیشتر با 

استقبال مواجه شد تا انتقاد.

ترکیب تجربه و جوانی

جشنواره فیلم فجر در دهه1390با ترکیب  تجربه و جوانی ســالیان را پشــت ســر 2
گذاشــت؛ البتــه کمتر پیــش آمد که 
فیلمسازان باتجربه در این دهه با بهترین فیلم‌هایشان 
به فجر بیایند و جوان‌هایشان هم در مواردی بهترین 
فیلم‌هایشــان همان یکی- دو کار اولشــان بود. در 
دهه1390حاتمی‌کیــا که بــا بهتریــن فیلم این 
سال‌هایش »چ« به فســتیوال آمد.  در »بادیگارد« 
کوشید موفقیت درام‌های دهه هفتادش را بازتولید 
کند و با »به‌وقت شام« و به‌خصوص »خروج« موفقیت 
به‌معنای آنچه در گذشــته تجربه کرده بود را دور از 
دسترس‌تر از همیشه دید. درحالی‌که مجید مجیدی 
با آخرین فیلمش »خورشید« به جنس واقع‌گرایانه 
مطلوبش بازگشت. از همین نسل، ابوالحسن داوودی 
در جشنواره سال۱۳۹۳ برای بازگشت به سطح اول 
فیلمسازی سراغ حال‌وهوای جوانانه و نحوه روایتی 
رفت که تا چند سال پیش تازگی داشت؛ همچنان که 
علیرضا داوودنژاد با »کلاس هنرپیشــگی« مســیر 
سینمای خاص و منحصربه‌فرد خانوادگی‌اش را ادامه 
داد. در دهه1390فیلم‌های برخــی کارگردان‌های 
شاخص سینمای ایران افت کیفی غریبی داشتند و 
سندی شدند بر تحلیل رفتن قوای خلاقه و نشانی بر 
سقوط آزادی که برای دوستداران سینما غم‌انگیز بود. 
تقریباً از میانه‌هــای دهه1390این جوانان بودند که 
چراغ جشنواره را روشــن نگه داشتند و اجازه ندادند 
افول کارگردان‌های باتجربه عیار فیلم فجر را پایین 
بیاورد. تقریباً در هــر دوره‌ای که آثار کارگردان‌های 
شاخص قدیمی انتظارات را برآورده نکرد، سینماگران 
تازه‌نفس با حضوری پدیده‌وار جشنواره را نجات دادند؛ 
جشــنواره‌ای که در دهه1390تعدادی از مهم‌ترین 
سینماگران ادوار گذشته را دیگر نداشت )مانند اصغر 
 فرهادی( یا به حضــور ادواری‌شــان دل‌خوش بود

 )مثل مسعود کیمیایی(.‌
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